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Extended Abstract 

To explain the effects of tragedy on the audience, Aristotle refers to the fear and compassion conveyed to 

them following the protagonist’s unfortunate fate. Of course, the question of what factor has brought this 

misfortune to him is a question, to which Aristotle has given a short and unclear answer. From Aristotle's 

point of view, the fear and compassion that are occasionally deserved for the protagonist, who may be even 

sometimes blamed because of them in front of his audience, are caused by the mistakes that he has made. Of 

course, the famous word 'Hamartia' (ἁμαρτία), to which Aristotle refers, has not been explicitly interpreted 

and this ambiguity has stopped understanding of the cause of the failure of the hero of tragedy in an aura of 

the commentators’ multiple interpretations. With regard to the key word 'Hamartia' (ἁμαρτία) as a well-

known term in Poetics that describes the protagonist's mistake, the present article tried to consider the 

unfortunate event of Corona as a confirmation of the specific interpretation of this term through a 

descriptive-analytic method after presenting the commentators’ multiple opinions in understanding what this 

Aristotelian term means. Therefore,  what is most evident in the face of the natural catastrophe caused by 

Corona is the surprise of modern Man as a result of this ruinous phenomenon. Thus, if we go back to the 

tragedy in Aristotle's view, the acceptance of this natural evil at a time when all scientific methods have been 

used to control the Nature means nothing but submission to the evil, lawless, and out-of-control feature of 

Nature. As far as it goes, if we relate Man as the hero of the tragedy with the laws of the outside world and 

go beyond the imposed rules of art, we can say that this hero has been fated to the mentioned misfortune not 

due to his mistakes, but by bad chance. Via this description, a hero, who is not captivated by luck, may be 

deemed to be a kind of ideal character that will not be objectively found if the tragedy analyst wants to 
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interpret his actions completely as voluntary, highly, and moral. With this unacceptable assumption, the task 

of art will be limited to presenting a pure ideal, while the relationship between art and reality will be 

seriously damaged. As a result of this interpretation, a fate-based tendency will be required for understanding 

the tragic character in relation with the reality of human life. Hence, the hero of Aristotle's tragedy must be 

called a prisoner of fortune contrary to the attitude our rationalist philosophers have achieved. Such an 

understanding of the Naturalist and Rationalist Aristotle reflected by his own commitment to the observation 

of Nature would make us reach an Aristotle, who has become realistic by a Stoic reading, an idea that 

distinguishes between autonomous and out-of-control matters and considers acceptance of the latter as part 

of a wise and realistic human life. Thus, Hamartia has been the hero's delusional optimism about the power 

of his own intellect and discernment. Nonetheless, this illusion has forced him to be resigned to the Nature 

and the Environment as atonement. At the same time, it is necessary to pay attention to this fact that the 

interpreter must still remain committed to the rules of rationality for understanding the action of this tragic 

hero since he is still aware of human rational principle. The negation of free will requires that Man deprive 

himself of his human privilege. However, as evidenced by the historical relations that govern human destiny 

and in spite of the bitterness and malevolence of the Corona, it is still possible to stay away from excessive 

optimism about Nature while committing to Man’s intellectual and practical ability. Understanding tragedy 

as a tumult of natural outburst would be a kind of critical and realistic interpretation of life. This recent 

interpretation is not a belief in tragedy or interpretation of life as a tragic event, but it is acceptance of 

tragedy as part of the essential components of human life based on the inseparable connection of Man and 

Nature. This is the balance between rationality and critical (not transcendent) naturalism. 
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 چکیده

ای هماراه باوده    هاای چددااناه   باا دریافات   (ἁμαρτία) قهرمان تراژدی واژۀ کلیدی هامارتیا در فهم عامل سوء سرنوشتِ

عدوان طغیاانی کاور و    دانستن امکان بازبیدی تفاسیر موجود از این اصطلاح، فاجعۀ کرونا به است. در مقالۀ حاضر، ضمن مفتوح

شود؛ درنتیجاۀ ایان تفسایر مدتخاا، هامارتیاا       می خارج از ضوابطِ جهان مدضبط مدرن، به خصیصۀ وحشی طبیعت بازاردانده

معادل با توهم تسلط تام بر محیط و تلقی کرنش مداوم طبیعت در برابر خرد انسانی است. این تفسیرِ مبتدی بر جولان بخات و  

، یعدای  اتفاق در مداسبات حیات انسان، هرچدد با فقرات مهمی از اندیشۀ ارسطو سازاار نیست، با بخشای دیگار از نگارش او   

نگر و غیرالوهی از طبیعت تداسا دارد. پیداست که در فهم افراطی از این تفسیر، انسان در برابر اهاریمن طبیعات    شداخت واقع

های طبیعت  توان با ارجاع دوباره به رئالیسم ترکیبی از تدظیمات عقل و سرکشی یکسره تسلیم بخت و اتفاق خواهد بود؛ اما می

 را به رسمیت شداخت.

 

 : های کلیدی ژهوا

 طبیعی، کرونا، هامارتیا  بوطیقا، تراژدی، شرّ
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 مقدمه

پردازان هدر از دیرباز به مسئلۀ تراژدی  فلاسفه و نظریه

، بااه اصااول حکوماات آتاانانااد. ارسااطو در  توجااه داشااته

ریزی مفصل و مدونی اشاره دارد کاه بارای اجارای     برنامه

( و ۲10 -۲09: 13۸۸شده )ارسطو،  این نمایش تدارک می

اویی تأثیر آن در حوزه تعلیم و تربیت عمومی مشهود باوده  

صااورت خاااص و اثااری مسااتقل و حاااوی  مااا بااها 1اساات؛

ارساطو   بوطیقامدد از ماهیت تراژدی، باید از  تفسیری ضابطه

یاد کرد. این اثار در عاین ایجااز، حااوی شارحی جاامع و       

های تدوین اثر تراژیک  ساز از فرآیدد تکوین و بایسته جریان

اش،  رود. مطااب  باا بیاناات ارساطو در رسااله      شامار مای   به

اصاطلاح کااراکتر و    اسات کاه انساان یاا باه      تراژدی اثاری 

شخصیت داستان یا هماان قهرماان تاراژدی را والاتار از آن     

الواقع و در حیاات روزماره    کشد که فی چیزی به تصویر می

(. این تصویر از انساان  10۲(: c)1397حضور دارد )ارسطو، 

در عین حال بستری بارای فهام زوایاای تاریاک و روشان      

ا باارای تفساایر ماهیاات حیااات و زناادای اوساات کااه راه ر

کداد. باه    سرنوشت حیوان ناط  و ممتازِ طبیعت هماوار مای  

ااذرد، سرنوشات    عبارت دیگر، آنچه بر قهرمان تراژدی می

ای است که باا وجاود تلخای و ناااواری،      شوم و ناخواسته

زمیدۀ فهم واقعیت زنادای و تفسایر اخلاقای از ایان ساوء      

 د.کد سرنوشت را برای مخاطا فراهم می
ارسطو برای تشریح اثر تراژدی بر مخاطا، به ترس و 

باار قهرماان    شفقتی اشاره دارد که از پی سرنوشت تأسا  

(. 55شاود )هماان:    داستان به مخاطا تراژدی مدتقال مای  

تأثیر مدنظر به این سابا اسات کاه مخاطاا باا قهرماان       

تراژدی همراهی و همادلی دارد و درسات در جاایی کاه     

ز معضلات پیش روی قهرمان داستان را اشایی ا انتظار اره

یابد، از پی یک رویداد نااوار،  دارد و آیدده را به کام او می

                                                 
 –. از این نکته نباید غفلت کرد که ساختار فرهدگ و ادبیات یوناانی  1

عموماً روایتی را در خود ادجاناده کاه بار     -آنویژه اشعار حماسی  به

 ,Barkerمبدای نوعی مداقشه و مباحثۀ کلامای فاراهم آماده اسات )    

هاا افازایش    رو، یکی از آثار مهم ایدگونه نمایش (؛ از این267 :2009

  نگرش نقادانه در حوزۀ عمومی بوده است.

شاوند، قهرماان    بیداناه مدقلاا مای    همۀ محاسابات خاوش  

افتد و از بستر نرم به خاکساتر اارم    داستان به حضیض می

نشیدد. ایدکه کادام عامال باعای ایان ساوء سرنوشات        می

، پرسشی است که ارساطو بارای   قهرمان داستان شده است

آن پاسخی کوتاه و پرابهام ارائه کرده است. از نگاه ارسطو، 

ترس و شفقتی که قهرمان داستان را پیش چشم مخااطبش  

ساازد و درنهایات،    ااه مح  و اااه مساتح  ملامات مای    

کدد، به سبا خطایی اسات کاه    مخاطا را با او همدل می

. واژه مشاهور  (۸9قهرمان مرتکا آن شده اسات )هماان:   

کااه ارسااطو بااه آن اشاااره دارد، بااه  (ἁμαρτία)هامارتیااا 

تفسیری سرراست معدی نشده و همین ابهاام، فهامِ عامال    

ای از تفاسایر چددااناه    شکست قهرمان تراژدی را در هاله

 مفسران متوق  ساخته است.
با نظر به واژۀ کلیدی هامارتیا در بوطیقا، مقالۀ حاضار  

کدد تا پس از طارح آرای چددااناۀ مفساران در     تلاش می

فهم چیستی این اصطلاح ارسطویی، رویداد ناااوار کروناا   

عدوان مؤیدی بر یک تفسیر خاص ملاحظاه کداد. در    را به

ویژه به این نکته توجه خواهد شاد   این شرح و بررسی، به

دد کرونا یک بیماری مسری، فراایر و نوعاً مشاابه  که هرچ

های قدیمی است، باه سابا انتظاارات     با برخی از بیماری

مطرح در باب پیشرفت علم در جهان مادرن ایان پرساش    

وجود دارد که چرا همچدان و با وجاود توساعۀ چشامگیر    

هاای بادخیم بار زنادای      در علوم پزشکی، بازهم ویروس

ویژه در  دید نگارنده، این چالش بهزندد! از  انسان خیمه می

راستای محادودیت دامداۀ علام و مفروضاات فلسافی آن      

عدوان  شدنی است که درنتیجه، رویداد نااوار کرونا به طرح

مؤیدی در راستای تفاسیر مضیّ  از قانون طبیعی مشهور و 

مدتسا به ارسطو تعبیر خواهد شد. در صفحات پایش رو  

امارتیاا، باه تحلیال تبعاات     با مرور شروح مطرح دربارۀ ه

شود و پس از بیان تفسیر ترجیحای   بیماری کرونا توجه می

را  در باب این واژۀ کلیدی )تفسیری که تجرباۀ کروناا آن   

تقویت کرده اسات(، امکاان طارح الگاویی بارای حیاات       

عقلانی و اخلاقی انسان در نبرد با اهریمن شاریر طبیعات   

 بررسی خواهد شد. 
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 درمان تراژیکقهرمان بدفرجام و 

ضمن اشاره به عامل  1ارسطو در بخش ششم از بوطیقا

(، در تعریااا  تاااراژدی κάθαρσιςمهااام کاثارسااایس )

های جدی، والا و کامال   تراژدی تقلید از کدش»نویسد:  می

رسد ... تراژدی تارس   ای معین به اجرا می بوده و در اندازه

 انگیازد و باه   های درون انسان بار مای   و شفقت را با کدش

آور  و کمالِ ایان احساسااتِ رنا      کاثارسیس یا تزکیۀ تمام

(. ایان هماان خصالت    55(: c)1397)ارساطو،  « انجامد می

ارایانه تراژدی است که باعی پاکسازی عواطا  از   درمان

 ,Husainشاود )  مای  -اعم از تأثر یاا لاذت    -هر طری  

و بلکاه   -(. در بیاان ارساطو، هادر تاراژدی     98 :2002

آوردن لذتی است که از جدابش حاس    فراهم –وظیفۀ هدر 

(. باه  133(: b)1396آید )ارسطو،  شفقت و ترس پدید می

توانیم از تراژدی انتظاار داشاته باشایم     ما نمی»نوشتۀ وی: 

های متدوعی متباادر کداد. لذایاذ حاصال از تاراژدی       لذت

های ترس و شفقت، از مجرای تقلید باه   اند و بر پایه معلوم

البتاه ایدکاه    ۲(؛95(: c)1397)ارساطو،   «رسدد سرانجام می

شاود، در   ترس و شفقت طی کدام فرآیدد نصیا انسان می

 بوطیقا چدین بیان شده است: 13بخش 

تأثیراذاری تراژدی ناشی از کدام عامال اسات [     »... 

هاایی   ... ویژای خاص تراژدی این است که باید از کادش 

                                                 
 براسااس  (شاعر  فن)بوطیقا  از مدقول مطالا عمدۀ حاضر، مقالۀ در. 1

 دوزباناه  چاا ِ  ایان . است( 1397 ققدوس، نشر)شیرمرز  رضا ترجمۀ

 استفاده ضمن نگارنده رو، ازاین و بوده ارسطو نوشته اصلی متن حاوی

 داده انجاام  یوناانی  ماتن  براساس را اندکی تغییرات مذکور، ترجمۀ از

 .است

 عماال باارای لااذت عاملیاات توضاایح در نفااس کتاااب در ارسااطو. ۲

 صادور  باا  ذهن باشد، الم و لذت مایۀ محسوس شیء اار: »نویسد می

 پرهیازد؛  مای  آن از یا رود می آن پی در سلبی یا ایجابی احکام از نوعی

 حساساه  قاوۀ  وسایلۀ  باه  اسات  کردن عمل همان الم یا لذت دریافت و

 کاه  حیی آن از است، بد و خوب با مرتبط آن ایدکه و واسطه عدوان به

محاادودۀ  در همااه ایاان .(۲40- ۲41(: b)1397 ارسااطو،) «انااد چدااان

 باه  آلات  چون را حواس نفس»: که شوند می بددی طبقه حسی شداخت

 .(۸4: 1316 ارسطو،) «جسمانی شداختن در دارد کار

کاه تغییار   تقلید کدد که تارس و شافقت را برانگیزناد؛ اید   

سرنوشت در تراژدی به معدای ساقو  انساان پاکادامن از    

بلددای خوشبختی به درۀ بدبختی نیست؛ چون این مسئله، 

برانگیاز   برانگیزاندده ترس و شفقت نیسات و فقاط نفارت   

هاای تاراژدی    است؛ حتی سقو  بداوهران نیز با مقیااس 

همخااوانی ناادارد و دارای چااارچوب شاااعرانه تااراژدی   

دوساتانه را بار    تدهاا عواطا  انساان    سقو  ناه نیست. این 

انگیزد، محرک ترس و شافقت هام نیسات؛ حتای در      نمی

تراژدی نباید سقو  مدفوران را به نمایش اذارد. این اونۀ 

دوستانه نایل آیاد؛   نمایشی شاید به تحریک عواط  انسان

ولی موجد ترس و شفقت نیست؛ چون شافقت ریشاه در   

و ترسْ از شوربختی هر یک از ما بختی ناعادلانه دارد  سیاه

آور است و  ایرد؛ بدابراین، چدین نمایشی نه ترس ریشه می

برانگیز. در این میاان بایاد شخصایتی را در نظار      نه شفقت

نهایت اسات؛ انساانی کاه     آورد که در حد میانه این دو بی

غایاات خااوب و مدصاا  نیساات و دلیاال باادبختی او   بااه

ت و اداه؛ البته باید از اوست و نه محرومی اشتباهات فردی

شهرت و خوشبختی باالایی برخاوردار باشاد ...؛ بداابراین     

باید موجد تغییر در سرنوشت قهرمان باشد. این داراونی 

به معدای حرکت از خوشبختی به شاوربختی یاا بارعکس    

نیست و ارتباطی به رذالات و فروماایگی شاخد نادارد،     

هاایش   است که ذکر ویژای خطاهای شخصیبلکه معلول 

تااوان در انسااان  رفاات. اثبااات ایاان واقعیاات را نیااز ماای 

روزاارمااان جسااتجو کاارد ...؛ تااراژدی والا بااه لحااا     

شداسی و هدری باید بر این اساس خل  شود. هدگام  زیبایی

چدیداای در مسااابقات هدرهااای  هااای ایاان اجاارای تااراژدی

« ااذارد  تاری بار تماشاااران مای     نمایشی، تاأثیر دردنااک  

 (.۸9- 90: (c)1397)ارسطو، 

درواقاع تارس و شافقت هماان تاأثیری اسات کاه از        

شود و به شرحی که خواهد آماد،   تراژدی نصیا انسان می

سااز قهرماان    ریشه در هامارتیا یا همان خطاای سرنوشات  

افدان در مقام اردآوری تفاسایر   محسن داستان دارد. سهیل

موجود از واژۀ کاثارسیس به پد  تفسیر اشاره دارد: الا (  
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در عصر نهضت در ایتالیا، نتیجۀ آشدایی با وقایع ترساداک  

اند؛ ناوعی تهاذیا    انگیز را متانت اخلاقی دانسته و شفقت

اخلاقاای کااه باارای حیااات انسااان ضااروری اساات. ب(   

کاثارسیس در تفسیر سده هفدهم فرانسوی، نوعی اعتادال  

شامار آماده اسات. درواقاع ایدگوناه       در عواط  انسان باه 

شوند  شدن ترس و شفقت، پاک می نگیختهاحساسات با برا

آیداد. ج( در ساده هجادهم لسایدگ از      و به اعتدال در می

کارثارسیس نوعی تربیت پایدار اخلاقای را طلاا کارده و    

را به معدی تبدیل عواط  به فضایل دانساته اسات. د(    آن 

در سده نوزدهم با تفسیر طبی این واژه، آن را به سرمدشاأ  

ن بااز ارداناده و کاثارسایس را باه     بقراطی و جالیدوسی آ

معداای پاکسااازی روح از دو عاطفااه تاارس و شاافقت     

دادن ایان وقاایع ناوعی داروی     اند. درواقاع نماایش   دانسته

روان و علاج نفسانی است؛ زیرا علاج و داوری هر درد را 

باید از خود آن درد دریافت. افدان با مرور این تفاسایر باه   

داد و باا مارور ر ی    ک ارساطو رجاوع مای    سیاسات رساله 

فیلسور در این باب، کاثارسیس را معادل با هماین معدای   

بخاش روح   اخیر، یعدی پاکسازی مزاج و سابکباری لاذت  

ویژه با توجه به تمایزی کاه ارساطو میاان تاأثیر      یابد؛ به می

عاطفی و اخلاقی ارائه کرده و کاثارسایس را هماان تاأثیر    

طبای اسات و باا    عاطفی دانسته است. این اصطلاح اصالتاً 

های بقرا  و جالیدوس نمونه  ، در نوشته«د»توجه به تفسیر 

دارد. درنهایت، افدان با ارجاع به آراء افلاطون در دو رسالۀ 

اشاره دارد که در آن افلاطون یکی از  فایدروسو  نوامیس

راههای رفع شایدایی را درماان موسایقایی دانساته اسات؛      

پرستار. افدان بارای  تاب در دست  درست مثل حال بچه بی

توضیح مقصود خود به مراسم مشابه در آیین تصاور نیاز   

 (.154- 15۸(: b)1396اشاره کرده است )ارسطو، 

ارایانااۀ  کااوب نیااز در تاارجیح معدااای درمااان  زریاان

ایدکه ارسطو لفا  کاثارسایس را در   »نویسد:  کاثارسیس می

معدی بقراطی کلمه به کار برده باشد، محتمل و بدان معدای  

است که نفس از آنچه در آن مایۀ فساد و زیان است، پااک  

شود. مفهوم تاداوی باا زهار و مفهاوم تزکیاه ازطریا         می

تعدیل هم ظاهراً با همین طرز تلقی از کاثارسیس مدافاات  

 (؛ البته به بیان مارتاا 190 -1۸9: 1396کوب،  )زرین« ندارد

نوساابام زمااانی کااه کاثارساایس را در معدااایی معااادل بااا  

سااازی بااه کااار بااریم، بااه وجااوه    سااازی و خااالدپاک

شداختی و خلاصه صابغۀ شاداختی    شداختی و معرفت روان

آن نظر داریم، نه یک ناوع پاکساازی فیزیکای و ملماوس     

(Nussbaum, 2001: 390 ؛ اما درمجموع اار به ساختار)

بوطیقا وفادار بمانیم و سیر تبدیل تراژدی به یاک نماایش   

توان به شرح دیگری  را دریابیم، می تأثیراذار و تأثربرانگیز

تاأثیر خااص تاراژدی    »کوب نظر کرد که طب  آن:  از زرین

شاد، در   که با مسئلۀ ترس و شفقت ناشی از آن مربو  می

شد به تزکیۀ  نظر او عبارت بود از تأثیر عاطفی که مدجر می

خُلا  و  ویاژه   کداد، باه   روانی. آنچه این تأثیر را ممکن می

اساات و ایدکااه ... او چگونااه بااه  تانساایرت قهرمااان داساا

شاود. بارای    سقو ، و پایان سرنوشت خویش نزدیک مای 

 -ترس و شافقت   -آنکه این قهرمان تأثیر خاص تراژدی 

بایست انساانی باشاد کاه باا      را در ما برانگیزد، نه فقط می

خود ما شباهت داشته باشد، بلکه مصایبتی هام کاه بار او     

شد که او از لحاا  اخلاقای   باید چدان با شود، نمی وارد می

مستح  آن باشاد؛ چاون در ایان صاورت، سراذشات او      

انگیازد. قهرماان نمایشادامه     ترس و شفقتی در ما بار نمای  

به مصیبتی ارفتار آیاد   خطای خویشباید به سبا یک  می

(. این خطا هماان هامارتیاای   106: 1396کوب،  )زرین...« 

لیل بادبختی  د»معرور در بوطیقا است که به بیان ارسطو: 

)ارساطو،  « او اشتباهات فردی اوست، نه محرومیت و اداه

1397(c :)۸9.)1 چدین خطای موسوم به هامارتیا، ترس  این

                                                 
 اثار  در بلکاه  خاویی،  زشت یا بداوهری علت به نه»: افدان ترجمۀ. 1

: مجتبایی ترجمۀ .(10۲(: b)1396 ارسطو،) ...«کاری  اشتباه اونه یک

 زده سار  او از که خطایی اثر بر بلکه تبهکاری، و بدسیرتی علت به نه»

 حاال  این و»: کوب زرین ترجمۀ .(100 -99: 1337 ارسطو،) ...«است 

 افتادنش اما نیست؛ عدالت و فضیلت  بلددای[ذروه  در که است کسی

 عادالت  و فضایلت  از او بهراای  بای  سبا به شقاوت حضیض به هم

 کاوب،  زریان ) ...«شده  مرتکا که است خطایی سبا به بلکه نیست؛

1396 :134). 
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و شفقت برخاسته از آن و کاثارسیس و پالایشی کاه ثمارۀ   

این فرآیدد است، نتیجۀ عاطفی متأثر از اثر تراژیک شداخته 

ش مخاطاا باه   ای که از حیی تغییر در کاد  شود؛ نتیجه می

حدی است که بدا بر تفسیری همسو با تعاالیم ارساطو در   

سااز   تواناد زمیداه   اخلاق و سیاست، به وقت ضرورت مای 

کددادۀ یاک سیاسات دموکراتیاکِ      معرفت اخلاقی و فراهم

(. باه عباارت   Barker (Derek), 2009: 42سالم باشاد ) 

دیگار، تااأثیر تااراژدی در هاار دو حااوزۀ اخاالاق فااردی و  

ل ردیابی و مطالبه اسات؛ اماا ایان پرساش کاه      عمومی قاب

پذیر اسات   میزان خطای مطرح در هامارتیا چگونه سدجش

بخش تاراژدی،   یا به عبارت دیگر، با توجه به صبغۀ عبرت

فرآیدد فهم این خطا و راه پیشگیری از آن چگوناه اسات،   

 موضوع مباحی آتی این نوشتار خواهد بود.

 

 خطای خاص انسان جایزالخطا یا قهرمانی با

ایدکه خطای موسوم به هامارتیا به چه معدایی و در چه 

کوب  شدنی است. زرین ای است، ایدک پرسشی طرح درجه

خطااای قهرمااان تااراژدی   »نویسااد:  در ایاان باااره ماای  

(Hamartia به عقیدۀ ارسطو از یک نقد اخلاقی ناشی )

شود؛ زیرا به هر حال، کردار فرع اخلاق است و خطای  می

در عمل ناچار خطای اخلاقای ... بااری ایان خطاا خاواه      

دانساااته باشاااد ... خاااواه نادانساااته... غالبااااً ناشااای از  

نداشتن هدر و امکانات انسان یا ناشای از تدااقض    تداسا

« تحمیال مقتضایات اجتمااعی اسات     بین آنها و احیانااً از 

(. افداان نیاز درباارۀ هامارتیاا و     195: 1396)زرین کوب، 

اشاتباه در  »نویساد:   امکان خطاپوشی از قهرمان خطاکار می

 اخالاق دارد. در رساالۀ   نظر ارسطو به اشتباه کااری وا مای  

اویااد ایدگونااه اشااتباهات نتیجااۀ نااادانی اساات، نااه   ماای

اوید چون اشاتباه نتیجاۀ ناادانی     بدسرشتی. جای دیگر می

است، دیگر فعال از روی اختیاار نیسات و بایاد فاعال را      

(. مجتباایی نیاز معتقاد    16۸(: b)1396)ارساطو،  « بخشید

ایارد   در نظر ارسطو، عمل از اخلاق سرچشمه مای »است: 

نیست؛ بدابراین، خطایی کاه از قهرماان    و از آن جداشدنی

دهاد،   زند و او را در وضع تراژیک قرار می تراژدی سر می

: 1337)ارسطو، « باید از نقیصۀ اخلاقی او ناشی شده باشد

هاالیول نیاز در مقاام تشاخید ناوع خطاا        (. استیون۲3۲

کام   بر طب  مفاد نظریه [تراژدی  ارسطو، دست»نویسد:  می

آشاکار و نیاز خطاهاای کااملاً اتفااقی از        کارانه کدش اداه

 (.۲۲3: 13۸۸)هالیول، « شوند فهرست خارج می

 -یانگ، این واژه باه معداای اوناااون     به بیان جولیان

اعم از قصور، نقد، اشاتباه، جایزالخطاا باودن، ضاع  و     

ترجمه شده اسات؛ البتاه یاناگ     -خطای غیرعمد تراژیک 

مۀ هامارتیاا بایاد   شود در ترج در تفسیری جامع یادآور می

خصیصۀ ممتاز شخصیت تراژیک محفو  بماند. طب  ایان  

روش تفساایری، در صااورتی کااه شخصاایت قهرمااان بااه  

ای معرفی نشود که خصاید و امتیاازات ویاژه در او    اونه

بست خاواهیم رساید کاه     نمایان شود، با این پرسش به بن

اار شخصیت تراژیک هم ارفتار خطایی متعاارر شاده و   

به حضیض ذلت سقو  کارده، پاس چاه فرقای      درنتیجه،

شاان پیوساته    است میان او با سایر مردمانی که در زنادای 

اناد. باه تقریار یاناگ،      ارفتار خطایای ریز و درشت مشابه

تواناد   ژیاک نمای    اوید از آنجا کاه قهرماان تارا    ارسطو می

واسطۀ فسااد   شخصی شرور باشد، درنتیجه، سقو  او نه به

خاورد.   نوعی هامارتیا برایش رقم مای واسطۀ  و شرارت، به

ای را تشااکیل  در بیااان یانااگ، تفاساایر هامارتیااا زنجیااره 

دهدد که قهرماان داساتان را سازاوار سارزنش اخلاقای       می

کددد؛ اما تفاسیری هم وجود دارند که در ساوی   معرفی می

شاوند. در   تقصیری کامل قهرمان تلقی مای  مقابلْ دال بر بی

طو واضح است که سقو  انساانی  این میان، طب  افتۀ ارس

طور مثال، کشیشی که به کودکاان تعار     سراپا شریر ا به 

انگیزد و نه حس شفقت را در  کرده است ا نه ترس بر می  

پی دارد؛ بلکه سقوطی است که به لحا  اخلاقای عادلاناه   

کدد. یانگ این احتمال  شود و مخاطا را ارضا می تلقی می

طاور فکار    وسه شویم اینرا مطرح کرده است که شاید وس

کدیم که ضرورت ایدکاه هامارتیاا در زوال قهرماان نقشای     

تواناد   داشته باشد، پیامد این ایده اسات کاه تاراژدی نمای    
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زوال انسان نیکِ برخوردار از فضیلتِ تام را روایات کداد؛   

اما این تصویر درست نیست؛ زیرا این امکاان هام وجاود    

در مااجرای  دارد که شخد متوساط باه لحاا  اخلاقای،     

سقوطش صرفاً یک قربانی باشد. ازنظر یانگ، پاسخ نهایی 

ای باشد که باه لازماۀ مهام تاراژدی در نظار       باید به اونه

ارسطو ارتبا  یابد؛ یعدی ایان نکتاه کاه تاراژدی معرفات      

کداد. حاال ااار     ای را به مخاطا مدتقال مای   شداسانه روان

ویش قهرمان تراژیک ازنظر علّی هیچ دخاالتی در زوال خا  

نداشته باشد، آن وقت ما هیچ چیزی درباره کارکتر او فارا  

ایارد   ایریم. یانگ از استدلال طولانی خود نتیجه مای  نمی

ترجمۀ بسیار ضعیفی از هامارتیا « خطای غیرعمد»که تعبیر 

خواهد بود. به بیان او، همواره این امکاان وجاود دارد کاه    

تاار آیداد؛   ها به علت خطای غیرعمد به مصائبی ارف انسان

اما با این حاال، خطاای غیار عماد، هایچ چیازی درباارۀ        

کداد؛ بلکاه ایان     خصوصیات قهرمان تراژدی آشاکار نمای  

مورد چیزی در این حد است کاه بارای مثاال، یاک فارد      

عادی خواسته اسات جاامی از شاراب باه محباوب خاود       

بدهد؛ اما غفلتاً به او زهر خورانده است. باا ایان وصا ،    

رسد این همان معرفتی باشد  به نظر نمی طب  نظریۀ ارسطو

دهاد؛ زیارا    که تراژدی بزرگ به مخاطا خود انتقاال مای  

هاا وجاود    ایدگونه خطاها همواره در زنادای روزمارۀ آدم  

دارنااد و ارفتارشاادن در آن امتیااازی را نصاایا قهرمااان  

بار او را مدحصار   کدد و روایت حیات مصیبت تراژیک نمی

دکه ترجمۀ هامارتیا باه خطاای   سازد. خلاصه ای به فرد نمی

غیرعمد یا تعبیار آن باه جایزالخطاا باودن بشار، ویژاای       

کدد که البته هماین   فراایری را در نهاد آدمیان یادآوری می

اشااتراک، هراونااه امتیاااز را از شخصاایت تراژیااک ساالا 

واقع هرچدد این تفسایر از هامارتیاا بارای هماۀ      کدد. به می

چیز جالا توجهی درباارۀ   ها صادق است، دیگر هیچ انسان

آموزیم. یانگ در مقام ارائۀ  شخصیت محوری تراژدی نمی

تفسیر مطلوب خاود باه بحای افارا  در فضایلت توجاه       

کدد؛ یعدی ویژای خاصی که ااار کمتار باود، فضایلت      می

خاود از   یرهگال در تفسا   یاناگ،  یانبه بشد.  محسوب می

 وادهاد کاه    یشرح م چدینرا  یگونهآنت سرنوشت ی،تراژد

از حد وق  خانواده کرده و باه آن متعصاا    یشرا ب خود

 یگوناه، مقابال آنت  در نقطاۀ  ،که کرئون یدر حال ؛بوده است

ن متعصاا  آ هدولات کارده و با    وق از حد  یشخود را ب

اناد. باه تفسایر     به ورطۀ سقو  افتاده دو هر اما ؛بوده است

اناد و   هگل، این دو شخصیت در یک فضیلت افرا  کارده 

رو، ارفتاار خطاای تراژیاک و مساتح  ملامات      از همین 

مخاطبان هستدد. یانگ ضمن تمایل نهایی به ایان تفسایر،   

عدوان  معتقد است این تفسیر با تصور ارسطو از فضیلت به

حد وسط نیز سازاار است. درواقاع، شخصایت تراژیاک،    

ارفتار نوعی افرا  در صفت اخلاقی است؛ افراطی که ااه 

انجاماد و موجاا ساقو      مای  شداساانه  به غارور معرفات  

شود. یانگ بیان خود را با این جملاه باه پایاان     قهرمان می

رساند که: اار شرح درست هامارتیای ارسطو افرا  در  می

عداوان   یک فضیلت باشد، آنگاه قرائت سدتی از هامارتیا باه 

رفته پذیرفتدی است. از نگاه یاناگ،   هم نقد تراژیک روی

یگر هم هست. با یاادآوری  این قرائت، واجد یک مزیت د

دهدد،  سخن افلاطون که: شاعران جهان را وارونه جلوه می

اار هامارتیا یه یک خطاای اخلاقای در قهرماان تراژیاک     

اشاره نکدد و قهرمان را به سبا همان خطاا ارفتاارِ ساوء    

عاقبت و لای  سرزنش مخاطا نسازد، آنگاه ارسطو بارای   

افلاطون هایچ پاساخی    دفاع از وجهۀ اخلاقی هدر در برابر

 1(. 73 -69: 139۸نخواهد داشت )یانگ، 

توان با تفسیر یانگ مواف  باود و هامارتیاا    رفته می هم روی

را نوعی از افرا  در یک فضیلت تلقی کرد؛ باا ایان هماه، باا     

توجه به شرحی که در ادامه مقاله بیاان خواهاد شاد مصاداق     

یطرۀ عقال بار   بیداناه از سا   این افرا  را باید در تلقای خاوش  

حوادث طبیعات و درنتیجاه، تاوهم مهارپذیرشادن اهاریمن      

                                                 
 دفااع  به کدیم، ترجمه نقد را قهرمان هامارتیای اار»: یانگ بیان به. 1

 غیار  در کاه  دهد می جامعیتی افلاطون انتقاد برابر در تراژدی از ارسطو

 ارساطو  که است امری نیز جامعیت و بود خواهد آن فاقد صورت، این

 «اسات  نیازمداد  بادان  شااعران  تحاریم  باا  آمیاز  موفقیت مخالفت برای

  .(73: 139۸ یانگ،)
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ضع  نهفته در نهااد   بدسگال آن معرفی کرد؛ یعدی همان نقطه

یاباد و   آدمی که در قهرمان تراژیک، ظهوری تام و نابهدگام می

درست در حوادثی همچون بیماری کروناا، آن هام در عصار    

 شود. مدرن، ضرورت بازبیدی آن نمایان می

 

عناوان   بست قهرمان؛ هامارتیاا باه   طبیعت بدسگال و بن

 غرور عقلانیت

( μεταβολήتغییری که در بوطیقا باا عداوان متابولاه )   

شااود، بدااا باار تفساایری رایاا  باار تغییااری    شااداخته ماای

الوقوع یا اساساً ضروری مبتدای اسات کاه بار مادار       ممکن

نمایاد و در عاین حاال،     تطور طبیعی وقایع، باورپذیر مای 

(. باا ایان   Schmidt, 2001: 57ایرکدداده اسات )   لغافا 

بست قهرمان تراژیک دقیقاً در هماین نقطاه و    ملاحظه، بن

در فهم عامل تغییر است که برای حل آن باید یکای از دو  

طری  را پیمود: ال ( در بیانی مخال  با سخن ارساطو در  

بوطیقا، به موضع بخت و تقدیر بازاشت و دست انسان را 

ز تعیین تام سرنوشت خود دید. ب( این حادثه را تر ا کوتاه

در ادامه همان بیان ارسطویی فهمید که طب  آن هرچاه در  

تراژدی اتفاق افتاده است، صرفاً بر مدار قوانین حااکم بار   

 پذیر است.  ای خارج از روال معمول فهم طبیعت و نه اراده

در ترجیح تفسایر دوم، اساتیون هاالیول، آنجاا کاه از      

مل بخات در تعیاین سرنوشات قهرماان تراژیاک      ظهور عا

ارساطو، پاس از اقادام بارای     »نویسد:  اوید، می سخن می

تدوین نظریاۀ تراژیکای کاه مشاارکت مساتقیم الاوهی را       

داشت، خود را با یک مشکل حاد مواجاه یافات    ممدوع می

ثباتی تراژیک باود، بادون پاذیرفتن     دادن به بی و آن، مجال

تصادر است؛ نگاهی که با کل  نگاهی که قائل به استیلای

(. باه نظار   ۲35: 13۸۸)هاالیول،  « باود  فلسفه او بیگانه می

باا تفسایر تراژیاک     -همچون افلاطاون   -هالیول، ارسطو 

زندای و فهم بدبیدانه از قواعد حیات بیگانه است؛ البته باا  

ایاان تفاااوت کااه افلاطااون در تسااکین رناا  حاصاال از   

دیدای متوسال    گاره شبههای جاودان طبیعت به یک ان ستیزه

شود؛ اما ارسطو در برابر کشمکش جهان طبیعت انساان   می

دهاد   را به درکی کمتر اساطیری و بیشتر عقلانی سوق مای 

فهام، آنجاا کاه    »(. به نوشتۀ هاالیول:  ۲36: 13۸۸)هالیول، 

های کدش اسات، ممکان    ها و ناکامی سخن بر سر شکست

تواندد به نحاوی   است بر این دلالت کدد که امور اساساً می

ای مهار شوند تا از رن   تواندد به اونه دیگر واقع شوند؛ می

بدادی   )هماان(. او در جماع  « اجتدااب شاود   1و شوربختی

در مرکز فن شاعر، ماا شااهد نتاای      »اوید:  نهایی خود می

بااوری   ای هستیم کاه یاک طارر آن ناوعی عقال      مواجهه

ش مطمئن به نفس قرار دارد و طرر دیگارش دیاد و بیاد   

(؛ بدابراین، ضمن ارجاع باه  ۲37)همان: « ۲تراژیک شاعران

دواانۀ ال  / ب که در فراز پیشین بیان شد، باید افت در 

بوطیقا دو تفسیر از زندای انسان که یکی بر عاملیت بخت 

تکیااه دارد و دیگااری بااه کاادش ارادی انسااان خوشاابین   

اناد؛ هرچداد تمایال     ماند، به تقابل با یکدیگر برخاساته  می

رو، هاالیول در   ارسطو به تفسیر دوم نمایاان اسات؛ ازایان   

بار ایان    «رنا   مجارای  از یادایری»مقالۀ دیگری با عدوان 

عداوان خطاای    نکته تأکید دارد که ورود بحی هامارتیا باه 

قهرمان تراژیک به این سبا است که مجاال بادآموزی یاا    

 ,Halliwell تفسیر سراسر بدبیدانه از هستی مسدود شود )

یعدی نوعی بازیابی اختیاار و عقلانیات در    3؛(403 :2005

 انسان و امکان تمشیت امور جهان بر مدار آن. 

شود که ارسطو در بوطیقا با  بیان فوق زمانی تقویت می

نویساد:   اعتماد به کفایت جریان طبیعی و مدطقی امور مای 

                                                 
 و تارس  نیروی با نگرد، در می را تراژدی که ذهدی: »هالیول باور به. 1

 خطاهاای  ساازوکار  تشاخید  به شود و می کشیده آن درون به شفقت

  .(۲36: 13۸۸ هالیول،) «شود می رهدمون پیامدهایشان و انسانی

 بیادش  باا  تقابال  در شااعرانه  و تراژیک بیدش این هالیول تفسیر در. ۲

 مطاب  که رقیا نگرش دو. است شده مطرح ارسطو فلسفی و عقلانی

 عرضه مخاطا به را ارسطویی مطلوب بیدش ترجیح بوطیقا، روایت با

 .  کدد می

 بیاان  باا  مطااب   کاه  کداد  مای  تأکید نکته این بر جا همان در هالیول. 3

 تفاسایر  از یکای  عداوان  باه  همچداان  البتاه  و سیاست کتاب در ارسطو

 عماومی  تاأثیر  با متداظر عمومی درمان نوعی باید را کاثاسیس محتمل،

 .(Halliwell, 2005: 405 ) روح تسکین از نوعی فهمید؛ موسیقی
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دخالت آسمانی را فقط در اماور خاارج از درام و نیاز در    »

تاوان   و نبوت که ورای دانش بشارند، مای  حیطۀ پیشگویی 

چیاز را باه خادایان     سراغ ارفت. ماییم که دانایی بر هماه 

دهیم و در کادش دراماتیاک جاایی بارای اماور       نسبت می

فرامدطقی نیست. اار امر فرامدطقی از پیرنگ مدفک نشاود،  

)ارساطو،  « شاده خاارج از حیطاۀ تاراژدی اسات      اثر خل 

1397(c :)10۲ هاام دربااارۀ بخاات  فیزیااک(. او در کتاااب

افتن دربارۀ ضد قاعده باودن بخات، درسات    »نویسد:  می

است؛ زیرا قاعده دربارۀ چیزی صادق است که همیشاه یاا   

بیشتر اوقات راست است، در حالی که بخت درباارۀ ناوع   

کدد. کوتاه سخن، چون ایان ناوع    سومی از امور صدق می

خت وقتای  اند، پس بخت نیز نامعین است ...؛ ب علل نامعین

نیک است که نتیجه، نیک است و وقتی بد است که نتیجه، 

بد است ...؛ مردماان حا  دارناد بخات نیاک را ناپایادار       

یک از اموری که  بشمارند؛ زیرا بخت، ناپایدار است و هیچ

شدنی یا مطاب  قاعاده نیساتدد. پاس     اند، داراون نتیجۀ آن

چدانکه افته شاد بخات و اتفااق، هار دو علال باالعر        

هستدد و در حیطۀ اموری قرار دارند کاه ناه باه ضارورت     

دهدد و نه اکثراً؛ و در میان این ناوع اماور هام باا      روی می

انااد کااه باارای مقصااودی سااودمدد واقااع  امااوری پیوسااته

(. همچداین، ارساطو در   77(: d)1397)ارساطو،  « شوند می

نیز وقتی از خصاید اخلاقی ناشی از اتفااق   خطابهکتاب 

به تبارِ بازرگ و ثاروت و قادرت اشااره      کدد، صحبت می

تصادر،  )یا همان که نزد ارسطو اتفاق حیتوض نیبا ادارد؛ 

بادون علاتِ معلاوم و     آمادِ  شیپا  یبه معدا  (بخت و اقبال

)ارساطو،  الهی معین  رِیتقد یاست، نه به معد ریپذ یدیب شیپ

(. بااه عاالاوۀ ایاان مااوارد، در کتاااب    ۲3۲ -۲۲۸: 139۲

بحای از ماهیات ضارورت و اجباار     و در مقام  متافیزیک

 -ضروری آن چیازی را اویداد کاه بای آن     »آورده است: 

زندای برای یک موجود ناممکن است ...  -عدوان شر   به

 "خیار "همچدین، شرایطی را ضروری نامدد کاه بای آنهاا    

ممکن نیست موجود باشد یا موجاود شاود ... اجباار نیاز     

، از ایدکاه  شاود  ضرورت است؛ یعدی آنچه ما را ماانع مای  

مطاااب  ااارایش و قصاادمان عماال کداایم؛ زیاارا اجبااار،    

آور اسات ...؛   مجبورکددده اسات و باه هماین سابا رنا      

این کار را اضاطرار بار مان    "اوید:  نکه سوفوکلس می چدا

. مردماان برآنداد کاه ضارورت را     "ضروری ساخته اسات 

توان داراون کرد و ح  همین است؛ زیارا ضارورت    نمی

« 1حرکاات از روی قصااد و تعقاالامااری اساات باارخلار 

(؛ بدابراین، به حاشیه رفتن بخت و 176(:e)1397)ارسطو، 

اتفاق از جریان طبیعی یاا ارادی اماور تعلیمای مساتدد باه      

های ارسطوست. درحقیقت به بااور ایان فیلساور،     نوشته

نظام طبیعت در مسیر اصلی خود بر مدار سیری خردپاذیر  

رود؛ در تکمیل این بیانات  میو مدطب  با طبع امور به پیش 

ارساطو توجاه کدایم کاه:     « آسامان  در»جا دارد به روایت 

طاور طبیعای حرکات دهاد، ناه       محرکّ نخستین باید باه »

(. درواقع آنچاه در جریاان   ۲3(: b)1396)ارسطو، « قسری

پاذیر و   اذرد، ترکیبی از حرکت مدظم، فهم طبیعی امور می

 مبتدی بر طبع و قبول تو مان است.

نظر از سهم خاصی که ارسطو برای  این حال، صرر با

پذیر روایت تراژیاک قائال    جریان طبیعی و عقلانی و نظم

شده است، این تلقی متقابل نیز وجاود دارد کاه فلسافه و    

تراژدی ماهیتاً با یکدیگر در ستیزند؛ زیرا تراژدی از بخات  

                                                 
 در میال  و عقال  تعامال  از حااکی  بیاانی  با نیکوماخوس اخلاق در. 1

 باه  را چیاز  هایچ  تدهاایی  باه  فکار  و عقال : »نویسد خیر می عمل تحق 

 کاه  اسات  سااخته  تفکری و عقل از تدها کار این آورد. در نمی حرکت

 است؛ هدر خودش آن، عکس به اخلاقی، عمل ؛...دارد  هدفی به نظر

 اسات؛  هماین  نیز میل هدر و است هدر باارزش، و نیک عمل زیرا

 و عقال  موافا   میال  یاا  اسات  کدداده  میال  عقل یا انتخاب سبا بدین

 ارساااطو،) «اسااات انساااان عمااال، و انتخااااب مباااد  ساااان، بااادین

1397(a:)۲09).  
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نامساااعد و مداساابات خااارج از محاساابات عقاال سااخن  

 1داناد؛  بستۀ تقدیر مای  یت، انسان را دستاوید و درنها می

شاود   در حالی که فلسفه بر حسن اعتماد به عقل مبتدی می

و از امکان پرورش و استرش امر خیر در جهان پارده بار   

دارد. ایان دو درواقاع دو حرکات معکاوس در تفسایر       می

عادالت حاااکم بار روابااط انساان و جهااان را باه نمااایش     

ه در تقابال باا تاراژدی، در    اذارند. خلاصه ایدکه فلسف می

انسان نگاه مثبتای را عرضاه     انطباق واقعیت جهان و آرمان

(؛ اماا باا توجاه باه     Ahrensdorf, 2009: 151 کداد )  می

رفته از نگاه او، ارزش کدش انسانی  هم بیانات ارسطو، روی

در اختیار، انتخااب و ارادۀ آزاد اسات و مضامون روایات     

یری که هالیول از بیان ارسطو ویژه در تفس به -تراژیک نیز 

باااا ایااان نگااااه  -( ۲37: 13۸۸ارائاااه کااارد )ارساااطو، 

رو، در نگااه ارساطو،    شداختی موافا  اسات؛ ازایان    هستی

تراژدی عرصۀ بخات و اتفااق نیسات؛ بلکاه در فهام اثار       

تراژیک نیز باید به عاملیت ارادۀ انسانی نظر کرد و اار هم 

ن هماه درنهایات،   سخدی از بخت و اتفاق به میان آید، ایا 

 اسیر انتخاب و اختیار انسان خواهد بود.

ای باه   با این همه، وقتی در متن زندای انساان فاجعاه  

افتاد، در بااب سرنوشات     شدت کروناویروس اتفااق مای  

                                                 
 و طبیعات  خشم حسا به نه را تراژدی که دارد وجود هم تفاسیری البته. 1

 و کداد  مای  تفسایر  انساان  فراایار  خطاای  سابا  باه  اساساً بخت، عاملیت

 زنادای  اسااس  باه  تاراژدی  از ارساطو  ماوردی  فهم برخلار که تفسیری

 تاراژدی  قارن  را اخیر قرن نویسدداان از بعضی معدا این به دارد؛ نظر انسان

 فارد  تراژدی، در موجود قهقرایی و تلخی و سقو  که دلیل این به نامدد؛ می

 باه  قاادر  خیاالی  پادزهر هیچ که کشاند می تباهی از ای ورطه به را فرهدگ و

 نگااه  ایان  از. نیسات  معقاول  و مقباول  روال به اوضاع ازسرایری و جبران

 تراژیاک  وقاایع  کاه  سااخت  فراهم را راهی ها ارزش بازبیدی با بتوان شاید

دهاد   روی افتااد،  اتفااق  هیروشایما  یاا  آشویتس در آنچه به نسبت کمتری

(Harris, 2006: 19). فهام  اساساً که است جدی قدر آن ااه مداقشه این 

 نقاض  هاای  مثاال  باا  را پیشرفت و کمال به رو ای پدیده عدوان به بشر تاریخ

   .(Ibid: 266)سازد  می مواجه جدی

تاوان   انسان و اصل حاکمیت او بر بخت و طبیعت چه مای 

ویژه ایدکه رویاداد ناااوار کروناا درسات زماانی       افت؛ به

که انسان به مدد علم و عقل خاویش، دوران   افتد اتفاق می

کداد.   پارچه را بر تمام ارکان طبیعت تجربه می تسلطی یک

در ایدجا ذکر این نکته ضروری است کاه مطااب  باا بیاان     

طور کلی هدار( باا جهاان     ارسطو، ارتبا  اثر تراژیک )و به

خارج، متقابل است؛ به این معدا کاه اثار هداری از جریاان     

ایرد و البته صورتی بازیافته و عمادتاً   ثیر میواقعی امور تأ

نمایاد. او   واقاع هسات، بااز مای     یافته را از آنچه باه  تکامل

ویژای قهرماان تراژیاک را چداین توصای  کارده اسات:       

تر از ما. شاعر بایاد   هایی است نیک تراژدی تقلید از انسان»

ای متمایز  قدم در وادی ثبت شخصیت نیک بگذارد، شاکله

صیت را بازآفریدی کداد و عالاوه بار شاباهت     از اصل شخ

شخصیت موجود در تراژدی به اصل، زیباایی بیشاتری باه    

(؛ با این حال، هرچدد 10۲(: c)1397)ارسطو، « آن ببخشد

تار از   های واقعی و ارائۀ الگاویی کامال   بازسازی شخصیت

شاود،   عدوان جزئی از ارکاان تاراژدی شاداخته مای     آنان به

قدر وسایع باشاد    تواند آن آرمان نمیفاصله میان واقعیت و 

که تاأثیرات مادنظر ارساطو از تاراژدی )ازجملاه تارس،       

شفقت و پالایش( را یکسره از دساترس مخاطباان خاارج    

رو، رویدادی همچون کرونا که از حیی شمول  سازد؛ ازاین

باری بر زندای امروز بشار ساایه انداختاه اسات،      و فاجعه

اسیر هامارتیا یا ترجیحی قادر خواهد بود مثال نقضی بر تف

برای انتخاب یک تفسیر متفاوت باشاد. ایان نقاش ویاژۀ     

فر  در نظر ارفته شاده کاه در    کرونا بر اساس این پیش

نگاه ارسطو، میان اثار تراژیاک و مداسابات جهاان خاارج      

 ای متقابل برقرار است. رابطه

های شخصیت قهرمان تراژدی به  ارسطو دربارۀ ویژای

باودن شخصایت، تداساا باا      ه دارد؛ نیکچهار عدصر اشار

سایر اجزای پیرنگ، داشتن مصاداق بیرونای و درنهایات،    

 –حتی اار موضوع تقلیاد  »ثبات شخصیت. به بیان ارسطو 

ثبااتی خاویش    ثباات اسات، بایاد در بای     بای  -شخصیت 

(. در ایدجا ضامن  101(: c)1397)ارسطو، « قدم باشد ثابت



 
 

 1399 پاییز و زمستان، چهارم بیست و ، شمارههمیازد سال الهیات تطبیقی،/ 16۲
 

فاده از کیلادواژۀ ثباات   تجربۀ شوم کرونا و با استیادآوری 

تااوان در تفساایری تااازه، خطااای قهرمااان  شخصاایت، ماای

تراژیااک را اتکااا بااه ثبااات خااود و مدظورداشااتن همااۀ   

محاسبات بر مدار همان ثبات مطلوب ارزیابی کارد؛ یعدای   

قهرمان تراژدی دچار این خطاست که بارای هماۀ اماور و    

ها حد زیادی از دقت و محاسابه را مدظاور داشاته و     کدش

ای خاارج از قارار و ثباات را مدظاور      احتمال بروز حادثاه 

معرفتی قهرمان  -نداشته است. درحقیقت، خطای اخلاقی 

تراژیک که به بیان جولیان یانگ همان افارا  در فضایلت   

ویژه پاس از   (، به73 -7۲: 139۸خاص بوده است )یانگ، 

وقایع نااواری همچون کرونا مصاداق خاود را در انساان    

ایری بر مبداای هماین    حاسبات ثابت و تصمیممغرور به م

کدد. اار شخصیت تراژیاک براسااس    محاسبات نمایان می

ارتبا  میان هدر و جهان خارج قوام یافته و قرار اسات در  

انداز کلی هدر جای بگیرد و تصویری بازیافته و  ادامه چشم

ناچار فاصلۀ میاان واقعیات    شده را مدعکس نماید، به مرمت

قادر وسایع و    و خیاال تراژیاک او نبایاد آن    زندای انسان

باورناپذیر باشد. به عبارت دیگر، فجایعی همچاون کروناا   

اناد و   به قدری بر مداسابات انساان و جهاان اثار اذاشاته     

بیدی رای  به دانش بشار و طارح ضارورت کارنش      خوش

ناچاار   اند کاه باه   طبیعت در برابر انسان را به چالش کشیده

یاک بار محایط و طبیعات را باه      دیدن قهرماان تراژ  مسلط

سازند. پس یک راه تازه  بیدانه مبدل می نگاهی زیاده خوش

مثابۀ تاوهم فهام کامال از     برای تفسیر هامارتیا، تلقی آن به

محیط اطرار و تسلط پیوسته بر تمام وقایع ریز و درشات  

پیرامون اسات. هماین خطاسات کاه قهرماان تراژیاک را       

برابار سرنوشات شاوم او    کدد و مخاطا را در  غافلگیر می

ناوعش وا   در عین همدلی، به تصدی  غارور معرفتای هام   

دارد. غااروری کااه هرچدااد بااه ساابا تااأثیر سااوء آن  ماای

تااأثربرانگیز اساات، در ادامااۀ مدطقاای اعتماااد انسااان بااه   

رو،  محاساابات و اسااتقرائات پیشااین او فااراهم و ازایاان   

عدوان جزئی از دستگاه معرفتای حا  باه جاناا انساان       به

 شود. یر میتفس

این نتیجه هرچدد با ساخدان صاریح ارساطو در بااب     

انتفاع تأثیر بخت بر اثر تراژیک و سخدان دیگرش در باب 

بودن بخت و اتفاق سازاار نیست، از دو وجه باا   ای حاشیه

نگاه ارسطویی سازاار اسات: نخسات( در مقاام مشااهدۀ     

توان از تأثیر خارج از ضاابطۀ ویاروس کروناا     تجربی نمی

پوشاای کاارد؛ دوم( در نگاارش زمیداای و غیرالااوهی  مچشاا

توان ساهمی خاارج از هماین مداسابات را بار       ارسطو نمی

قوانین حاکم بار جهاان مدظاور داشات؛ باا ایان وصا ،        

عدوان بختای نامسااعد و    توان اقرار کرد رویداد کرونا به می

خارج از محاسبات انسان وارد عمال شاده و ایان تجرباۀ     

ده است کاه بایاد در تفسایر هامارتیاا     تازه را در اختیار نها

چشمی هم به غارور قهرماان داساتان چرخاناد و از      اوشه

توهم تحت محاسبه انگاشتن همۀ امور جهان در نگااه وی  

معرفتی یا  -سخن افت؛ توهمی که همان خطای اخلاقی 

افرا  در فضیلت خردمددی انسانی اسات؛ باا ایان حاال،     

از نگارش کلای    تفسیر مدنظر هرچدد تأییادی مختصار را  

عدوان پشتوانه خود دارد، اصالتاً رواقی  ارسطو به طبیعت به

است، نه ارسطویی. ملاحظاۀ انتقاادی ایان تفسایر و دفاع      

 تلقی افراطی از آن، واپسین مقصد این نوشتار خواهد بود.

 

 تسلیم رواقی یا تدبیر عقلانی

بست طغیاان طبیعات کاه انساان در آن      با توجه به بن

ست، پرسش دوباره از امکان اخلاقی زیساتن  ارفتار شده ا

نماید؛ آن هام در ماوقعیتی کاه نیاروی      انسان ضروری می

قهار طبیعت اصل اختیار را با علامت سؤال مواجه سااخته  

است. چدانکه بیان شد شاید در نظر نخست بتوان تصادی   

باار اماورات    عدوان کسانی کاه نخساتین   به -ها  کرد رواقی

قسم تحت اختیار و خاارج از اختیاار   عالم هستی را به دو 

ارایای مفار  و    درساتی باا علام    به –انسان تقسیم کردند 

سودای تسلط بر طبیعت به مقابله برخاستدد. درواقاع آناان   

ها را نسابت باه عقلانیات و      ترین واکدش بیدانه یکی از واقع

ای  شداسی ارسطویی در پیش ارفتدد. این هماان نکتاه   علم

اورلیوس در اثر معرور خاود،   وساست که از سخن مارک
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نمایش در ابتدا به شکل تراژدی »شود:  برداشت میتأملات 

هاای   خواسات باا نماایشِ فاراز و نشایا      بود. تراژدی می

افتاد،   زندای به ما یادآوری کدد آنچه در زندای اتفاق مای 

خواست به ماا نشاان دهاد     طبیعی است. علاوه بر این، می

ادث بر صاحدۀ تئااتر لاذت    طور که از وقوع این حو همان

تار   بریم، ح  ناداریم از وقاوع آنهاا بار صاحدۀ بازرگ       می

دهدد  ها نشان می واقعیت، مغموم شویم؛ زیرا این نمایشدامه

ناپاذیری دارد، انساان    ارچه هر عملی پیامادهای اجتدااب  

(. 167: 139۸)اورلیاوس،  ...« تواند آنها را تحمال کداد    می

بیداناه و ای بساا    علیم واقاع در این نگاه، تراژدی نوعی از ت

دهد که پاذیرش رویادادهای    بدبیدانه را به انسان هدیه می

خارج از محاسبات انسان نیز جزئی از همین تعلیم اسات.  

شدن کام بشر نه فقط بر صحده نمایش، در متن حیاات   تلخ

شدن  بشر هم محسوس است و تراژدی فرصتی برای مقاوم

رود. اار سویۀ افراطی این  شمار می ها به در برابر این تلخی

ناچاار باه تفسایری     نگاری از حیات بشر دنبال شود، به تلخ

تراژیک از زندای خواهیم رسید. در این بیان، یک تفسایر  

آید که به موجاا آن وقاایع    خاص از تراژدی به دست می

تراژیک، انسان را در برابر خشونت حاکم بر هستی مقااوم  

 (.Ahrensdorf, 2009: 156سازند ) می

پذیر و بلکاه ناامقبول    اما این ملاحظه از جهاتی چدد تأمل

است؛ زیرا رهاکردن امور به دست اتفاقات طبیعات و توصایه   

به رضایت به مقتضیات حیاتِ وابسته باه بخات و ضارورت،    

مسیری است که اار قدم اول را در آن بدهیم، هراز مشاخد  

ایی مبتدای  نیست تا کجا حیران خواهیم ماند! درواقع تقادیرار 

بر کدش کور طبیعت و محیط، برخلار آنچه در تلقی اولیاه و  

شاود، در مراتاا اولیاۀ آن     نمایان می  مدسوب به مکتا رواقی

ماند و نااازیر باه تلقای سالاِ اختیاار از انساان        متوق  نمی

رسد. نگرشی سراسر مبتدی بر بخت و پیشامد که به تقریار   می

ازجملاه   -اورهای ماا دارد  نوسبام، ازنظر تضادی که با سایر ب

این باور که ما به روشدی دربارۀ شرایط تحق  زنادای خاوبْ   

تواند مقباول واقاع    نمی -رویم  به سمت ارزیابی و انتخاب می

 (.Nussbaum, 2001: 320شود )

توان به دفاعی دوباره از اختیاار و سالوک    رو، می ازاین

یاتِ  قهرمان تراژدی پرداخت که طب  آن بازاشت به عقلان

معهود در نهاد انساان، هماراه باا پاذیرش سااختار اساسااً       

اریاز جهاان، لازماۀ تفکار      شاریر و نظام  « اااه »صامت و 

ارایانااه فلساافی اساات. ایاان نااه تقاادیرارایی کااه    واقااع

ارایی انتقادی، در عین توجه باه دو سااحت عقال و     واقع

طبیعت و حف  تعادل در پذیرش قوانین هر کادام از ایان   

، ایان  سیاسات با بیاان ارساطو در کتااب     دو است. مطاب 

الطباع اسات، باا ایان      حکم نسبتاً بدیهی که انساان مادنی  

 "Physis"انساان باه حکام    »عبارت بیان شده است کاه:  

آفریاده شاده    "Polis"موجودی است که برای زندای در 

(. تجمیع آدمیان در نهادِ مدیده و 15: 1349)ارسطو، « است

 -( πόλιςپااولیس ) یااا همااان اصااطلاح مشااهور -شااهر 

فرصتی است برای تشریک مسااعی آناان در برابار کاردارِ     

در عاین   -نامدظم طبیعت که تجربۀ تااریخی انساان   « ااه»

بیدای در   همچدان به خاوش  -بروز فجایعی همچون کرونا 

کداد. درواقاع هرچداد همچداان      رفع این بلیات حکام مای  

نادیاده  توان غافلگیری انسان مدرن در برابار کروناا را    نمی

انگاشت، درنهایت و بداا باه تجرباۀ تااریخی در مشااهدۀ      

حلای مشاترک    مدنی آدمیان باید به راه -همزیستی طبیعی 

اندیشید. به دیگر سخن، اار هامارتیاای قهرماان تراژیاک،    

بیداای مفاار  بااه  افاارا  او در فضاایلت خاااص و خااوش 

محاسبات خردورزانه خویش باوده، راه عالاج ایان خطاا     

 زیستی مدنی است. ی در امتداد همتقویت خرد جمع

تاوان انساان را همچداان جزئای از      در این تفسایر مای  

 ,Harris طبیعت و نه تماماً مسلط و مهیمن بر آن بدانیم )

هاا   (؛ با این وص ، شااید بسایاری از ایادئال   269 :2006

رناگ شاوند؛ اماا ایان حاد از تواضاع        رنگ یا بی موقتاً کم

مساکّن اسات. باه بیاانی      فکری برای بشر لازم و مفیاد و 

همسو، این نکته در تقابل با نگاه سراسر بدبیدانه به تراژدی 

شدنی است کاه در چاارچوب یاک فلسافۀ انتقاادی       طرح

عدوان یک فرصت برای بازیاابی مفهاوم    بتوان از تراژدی به

آزادی و سرنوشت سخن افت که هر دو در وجود انساان  
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(. Beistegui and Sparks, 2000: 6اناد )  سرشاته شاده  

اوید اهریمن طبیعت تماماً از  تراژدی تلدگری است که می

شادۀ طبیعات    افتد و خاکستر پدهان یا نیاروی رام  رم  نمی

کداد و باه هار حاال،      شود، سرکشی می ور می ااهی شعله

 دهد.  خودی نشان می

توان افت خطای قهرماان   بدابراین، در سخن نهایی می

بیعت است؛ خطاایی  تراژدی در غفلت از خصلت پویای ط

های برجسته از آن بسی بیشاتر از افاراد    که سهم شخصیت

ارفتار در حیات روزمره خواهد بود. پس خطاای قهرماان   

بودن مدش و شخصیت اوسات کاه    تراژدی به سبا خاص

حل ارساطویی، اماا    رو، یک راه شود؛ ازاین خاص تلقی می

 همواره شایان توجه این است که بخشی از لذت آمیخته با

رن  حیات را ناشی از جریان نااهانی و خارج از محاسابه  

امور بدانیم؛ جریانی که به وقت طغیان بر جمیع محاسبات 

علمی و عقلانی آدمیان غلبه دارد و هر بار به یک مداسبت، 

کشد. شااید از هماین    العادۀ خود را به رخ می ظهور خارق

حیرت عدصری ضروری در »نویسد:  روست که ارسطو می

« انجاماد  اژدی است ...؛ اما عدصر حیارت باه لاذت مای    تر

 (.15۲- 153(: c)1397)ارسطو، 

 

 نتیجه

طبیعیِ کرونا آنچه بیش از همه نمود   در مواجهه با شرّ

یابااد، غااافلگیری انسااان ماادرن در اثاار ایاان پدیاادۀ    ماای

چداین ااار باه تاراژدی در مدظارۀ       سوز است. ایان  خانمان

طبیعای،    ارسطویی باز اردیم، پذیرش این شارّ  -بوطیقایی

ای که هماۀ تمهیادات علمای در راساتای      آن هم در زمانه

شادن در   به کار رفته است، معدایی جز تسالیم مهار طبیعت 

اریز و خارج از مرام و مهاار   برابر خصلت شریرانه، قانون

طبیعت ندارد؛ با این وصا ، ااار قهرماان تاراژدی را باا      

قوانین دنیای بیرونی طراز کدیم و از مدار قواعاد تحمیلای   

هدر خارج شویم، باید بگوییم این قهرمان نه به سبا خطا 

بخت و اتفاق به این سوء سرنوشت ارفتار شاده   که بر اثر

است. درواقع با این وصا ، قهرماانی کاه اسایر بخات و      

ااار تااراژدی بخواهااد کاادش او را  اتفاااق نباشااد و تحلیاال

تمامی اختیاری و اخلاقی و متعالی جلوه دهد، در حکام   به

عیدی نادارد. در    ازای به نوعی شخصیت آرمانی است که ما

وظیفۀ هدر نیز در حد ارائۀ یک آرماان  این فر  نامقبول، 

محض متوق  خواهد ماند و به دیگر سخن، رابطۀ هدار و  

شاود؛ درنتیجاه ایان     واقعیت با خدشۀ جادی هماراه مای   

تفسیر، ارایش به تقدیر از لوازم درک شخصایت تراژیاک   

در قیاس با واقعیت زندای بشر خواهد بود. پاس قهرماان   

باور ماا بادان    عقل تراژدی ارسطو برخلار آنچه فیلسور

اسات، بایاد اسایر بخات و اتفااق خواناده شاود.          رسیده

اارا باه سابا     شداس و عقال  چدین از ارسطوی طبیعت این

تعهد او به مشاهدۀ طبیعت، به ارسطویی خواهیم رسید که 

ای کاه میاان    بین شده است. اندیشاه  با خوانش رواقی واقع

پذیرش امور نهد و  امور مختار و خارج از اختیار تمایز می

بیدانه انسان تلقای   دوم را جزئی از حیات خردمددانه و واقع

بیدی متوهماناۀ   کدد؛ با این وص ، هامارتیا همان خوش می

قهرمان نسبت به نیروی عقل و تشخید و تادبیر خاویش   

بوده اسات؛ تاوهمی کاه کفاارۀ دفاع آن تسالیم در برابار        

ه باه  طبیعت و محیط خواهد بود؛ اما و در عین حال، توجا 

این دقیقه ضروری است کاه در فهام کادش ایان قهرماان      

به سبا آنکه مفسر هدوز به مرام انسانی واقا    -تراژیک 

باید همچدان به قواعد عقلانیت متعهد ماند. لازماۀ   -است 

نفی اختیار آن است که بشر وجاه امتیااز انساانی خاود را     

مدتفی بداند؛ اما باه ااواهی مداسابات تااریخی حااکم بار       

تاوان   وشت بشر و با وجود تلخی و نامبارکی کرونا میسرن

همچدان در عین تعهد به توانایی عقلی و عملای انساان از   

عدوان  بیدی مفر  به طبیعت دور ماند. فهم تراژدی به خوش

بیدانه از  هدگامۀ طغیان طبیعت، نوعی از تفسیر انتقادی واقع

زندای است. تفسیر اخیر ناه یاک تاراژدی بااوری، بلکاه      

عداوان جزئای از اجازای مقاوّم حیاات       پذیرش تراژدی به
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بشری در پیوند نااسستدی انساان باا طبیعات اسات. ایان      

همان تعادل میان عقلانیت و طبیعت باوری انتقادی )و ناه  

 متعالی( است.

 منابع

نیکوماااخوس، ترجمااۀ   (، اخاالاق1397aارسااطو، ) -1

 محمد حسن لطفی، تهران، طرح نو.

آتان، ترجماۀ    حکومت (، اصول13۸۸، )-------- -۲

های  غلامحسین صدیقی، تهران، شرکت سهامی کتاب

 جیبی.

(، خطاباااه، ترجماااۀ اساااماعیل  139۲، )-------- -3

 سعادت، تهران، هرمس، چا  اول.

4- --------( ،1396aدر ،)    آسمان، ترجماۀ اساماعیل

 سعادت، تهران، هرمس، چا  سوم.

5- --------( ،1396bدربااارۀ ،) شااعر، ترجمااۀ  هداار

 محسن افدان، تهران، حکمت، چا  سوم.سهیل 

6- --------( ،1397b  دربارۀ نفس، ترجمۀ علیماراد ،)

 داوودی، تهران، حکمت، چا  هفتم.

نفس، ترجماۀ باباافضال    (، رسالۀ1316، )-------- -7

 کاشانی، تهران، شرکت چا  رنگین.

(، سیاست، ترجمۀ حمید عدایت، 1349، )-------- -۸

 یبی، چا  دوم.های ج تهران، شرکت سهامی کتاب

9- --------( ،1397c   شااااعری، ترجماااۀ رضاااا ،)

 شیرمرز، تهران، ققدوس، چا  اول.

10- --------( ،1397dساااماع ،) (فیزیاااک) طبیعااای ،

 ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.

11- --------( ،1397e مابعدالطبیعاااااه، ترجماااااۀ ،)

 محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.

الله  ۀ فااتحشااعری، ترجما   (، هدار 1337، )-------- -1۲

 مجتبایی، تهران، بدگاه نشر اندیشه.

(، تأملات، ترجمۀ عرفاان  139۸اورلیوس، مارکوس، ) -13

 ثابتی، تهران، ققدوس، چا  یازدهم.

شاعر،   فن و (، ارسطو1396کوب، عبدالحسین، ) زرین -14

 تهران، امیرکبیر، چا  دهم.

 شااعر فاان در (، پژوهشاای13۸۸هااالیول، اسااتیون، ) -15

زاده، تهران، میدوی خرد،  نصرالهارسطو، ترجمۀ مهدی 

 چا  اول.

 تاا  افلاطون از تراژدی (، فلسفۀ139۸یانگ، جولیان، ) -16

آرا، تهران، ققدوس، چاا    ژیژک، ترجمۀ حسن امیری

 دوم.
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